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هــر کودکی که به دنیا می‌آید، سیســتم‌ چشــایی و بویایی 
مخصوص خودش را دارد که  از دوران جنینی او فعال شده‌است. 
یعنی هر انسانی مزه‌ها را بر اساس توانایی خودش درک می‌کند. 
حتی فرزندان یک مادر وقتی به دنیا می‌آیند، هر کدام موقع شــیر 
خوردن، طعــم متفاوتی را تجربه می‌کنند و چه بســا یکی آن را 
دوست داشته باشد و خواهر یا برادرش، وقتی به دنیا بیاید مزه شیر 

مادر را نپسندد و به سختی آن را بخورد.
همین تفاوت در سال‌های بعدی هم خودش را نشان می‌دهد 
و یکی از فرزندان خانواده ممکن است تمایل به خوردن غذاهای 
چرب و پر کالری نشان دهد و دیگری عاشق غذاهای ترش باشد.

این تفاوت‌های فردی و کاملا مــادرزادی در فرزندان یک 
خانــواده، باعث بــروز رفتارها و ســلیقه‌ها و ذائقه‌های مختلف 
می‌شوند. با این که همه تحت نظر یک پدر و مادر تربیت می‌شوند 
و سر یک سفره می‌نشینند، اما یکی چاق است و یکی لاغر، یکی 
عاشق بو و طعم پیاز داغ در آش رشته است و دیگری از بوی سیر و 
پیاز در غذا فرار می‌کند. یکی به نظرش فلان غذا خوشمزه است 

و دیگری دقیقا از همان غذا بدش می‌آید.
حالا کــه  اعضای یک خانواده می‌تواننــد این همه متفاوت 
باشــند و نظرها و ســلیقه‌های گوناگون داشته باشــند و حتی 
طعم یک خوراکــی را هر کدام جور خاص خــودش درک کند؛ 
پس بروز تفاوت‌ها و تنوع ســلیقه‌ها و نظرها میان افراد مختلف 
و خانواده‌های بســیار زیادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، 

کاملا طبیعی است.

این تفاوت میــان نژادها و ژن‌های گوناگــون که در جهان 
زندگی می‌کنند؛ بسیار واضح‌تر و بیشتر است.

برای همین اســت که مردم یک کشور، غذاهای تند دوست 
دارند و مردم کشوری دیگر غذاهای شیرین را ترجیح می‌دهند.

از آشــپزخانه و رســتوران‌های عربی، یک بو بلند می‌شود و 
عطر غذاهای اروپایی طور دیگری است.

ســلیقه پوشــاک و خوراک مردمان نقاط سردسیر جهان با 
سلیقه مردم گرمسیر جهان خیلی فرق دارد.

موزیــک مورد علاقه بومیــان آمریکا با ســاز و آواز بومیان 
حاشیه خلیج فارس یکسان نیست.

به نظر شــما آیا کســی می‌تواند بگوید میان این همه تنوع و 
تفاوت، کدام‌ یک از همه بهتر است؟

اصلا وقتی ســلیقه هرکــس، تحت تأثیر ژن‌هــا و عوامل 
مادرزادی اســت که با آن متولد شده و تابع جغرافیایی‌ است که در 
آنجا بزرگ شده‌، می‌تواند هر چیزی را با سلیقه خودش جور درآمد 

بگوید »خوب« است و هرچه را نپسندید بگوید »بد« است؟
تفاوت‌های ما، باعث بهتر یا بدتر شدن ما و دیگران نمی‌شوند؛ 
بلکــه بزرگ‌ترین نقاط قوت همه ما هســتند. بر همین اســاس 
مشترکات ما و شناختن آن‌ها، به ما حس تعلق می‌دهند و پذیرفتن 
و احترام به تفاوت‌هایمان، ما را به یک جامعه قوی‌تر تبدیل می‌کند.
هرچه بیشــتر کتاب بخوانیم و فیلم ببینیم و ســفر برویم و 
بزرگ‌تر شویم، بیشــتر می‌فهمیم که شاید برخی افراد شبیه هم 
به نظر برســند یا کارهای یکسانی انجام دهند، اما در نهایت همه 

ما تفاوت‌هایی هم داریم. احترام به تفاوت‌ها به معنای نشان دادن 
مهربانی به همه افراد اســت؛ صرف نظر از اینکه چقدر با شــما 
متفاوت هســتند. تفاوت‌ها به افراد اجازه می‌دهنــد تا خود را به 

روش خودشان ابراز کنند و هویت خودشان را داشته باشند.
اگر همه در دنیا یکسان بودند، جای کسل‌کننده‌ای می‌شد!

اما دنیا زیباســت چون افراد مختلف، از بســیاری جهات با 
یکدیگر متفاوت هستند؛ ممکن است ظاهر یا صدا یا  شکل بدن یا 
رنگ پوست، مو و چشم آن‌ها متفاوت باشد، یا چیزهای مختلفی 
را دوست داشته باشــند یا از آن‌ها متنفر باشــند! به همین دلیل 
وقتی مهمانی می‌رویم و با افراد متفاوت دور هم جمع می‌شویم، 
وقتی در مدرســه کنار دوستان مختلف می‌نشــینیم و رفتارها و 
نظرات گوناگون آن‌ها را می‌بینیم، وقتی ســفر می‌کنیم و هر جا 
با زندگی‌های جدیدی روبرو می‌شویم و وقتی هر کداممان یک 
نســخه منحصر به فرد و یگانه در دنیا هســتیم؛ از بودن در کنار 
هم لذت ببریم و مثل تکه‌های یک پازل، نقاشــی خداوند را روی 
زمین تکمیل کنیم و اجازه بدهیم هرکس با رنگ خودش، در این 

نقاشی بدرخشد و جزوی از زیبایی‌های این جهان باشد.
وجیهه تیموری

*
شرح تصویر روی جلد: 

آقای رافائل لوپز )متولد ۸ آگوســت ۱۹۶۱ در مکزیک( یک 
تصویرگر کتاب کودک و هنرمند شناخته‌شــده بین‌المللی است 

که جوایز جهانی بسیاری را به‌دست آورده است.

تصویر روی جلد این شــماره از آثار اوســت که »همه با هم 
رشــد خواهیم کرد« نام دارد و برای خانم اپُرا وینفری )هنرپیشه 
و نیکوکار افریقایی و از مشــهورترین و مطرح‌ترین مجری‌های 
تلویزیونی آمریــکا و جهان( و مدرســه‌اش در آفریقای جنوبی 
کشیده است.  این تصویر الهام‌بخش من برای نوشتن مطلب این 
شماره آفتاب‌مهتاب شد. به رنگ‌های پوست دست‌های مختلف 
در تصویر دقت کنید. مفهوم تنوع نژادی و تفاوت‌های انســان‌ها 
را نشان می‌دهد و این که اگر می‌خواهیم رشد کنیم و به خورشید 
برســیم باید همه به یکدیگر کمک کنیم. مــا بر زندگی یکدیگر 
اثر می‌گذاریــم و هیچ‌کس به تنهایی به آگاهی و خوشــحالی و 

خوشبختی نمی‌رسد.

همه با هم رشد خواهیم کرد
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دارد اصــرار  مــادرم 
دائمــا »حافــظ« بخوانــم
یا »گلستان« را که سخت است
معنــی‌اش را مــن بدانــم

بــار سنگینی‌ســت انشــا
هر سه‌شــنبه روی دوشــم
در عــوض در زنگ ورزش
آدمــی پر جنب و جوشــم

دو و  بســکت  و  فوتبــال 
بــا علاقــم جور هســتند
بدانــد او  را  ایــن  بایــد 
حرف هایــش زور هســتند

»هرکه چیزی دوســت دارد
جــان و دل بــر وی گمارد«
ســعدی ایــن را گفته مادر
ایــن کــه اشــکالی ندارد

ســلیقه در  اختــافِ 
مردم بیــن  رایج  هســت 
کاشــکی این‌بــار بــا هم
می‌رســیدیم بــه تفاهــم

محسن اعلا

ایران

دلتنگــی‌اش فریــاد مــی‌زد
وقتــی که او دور از وطن شــد
بلنــدش ســرد  پیشــانی 
از غصه پرُ چین و شــکن شــد

هر لحظــه می‌آمد ســراغش
افســوس! یک بغُــضِ گلوگیر
در ســینه‌اش احساس می‌کرد
زخمی شــبیهِ زخمِ شمشــیر

هرچنــد بود از کشــورش دور
او میهنش را دوست می‌داشت
بــا یــاد ایــران در وجودش
بذرِ امید و عشــق می‌کاشــت

روز یــک  می‌کــرد  آرزو  او 
خوشــحال برگردد بــه ایران
تــا خاطــرش آســوده گردد
فــراوان رنــجِ  و  دوری  از 

 بابک نیک‌طلب*

شروع

شروع کن
دوباره از کنار پنجره
دوباره از همین اتاق

که چارگوشه‌اش
پرُ است از هزار خاطره

دوباره پا به پای رود
تمام دشت‌های سبز را بگرد

دوباره هم‌صدای زنجره
سرود ساده‌ای بخوان

در آسمان آرزو
برای هرکه خواستی بتاب

به چشم هرکه خواستی بخند
دوباره از همین اتاق

طلوع کن

از کتاب: تا خیابان خوشبخت

تصویرگر: خانم برخا لوهیا از هندوستان

طاهره مددیان پاک

چند اختلاف ساده
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وقتی دوازده ســاله بودم، مادرم بدون اینکه 
به من یا خواهر کوچکم بگوید، به سر کار رفت.

من و مونا بــالای پله‌ها ایســتاده بودیم و 
صدای مادر را می‌شــنیدیم که می‌گفت »ما به 
درآمد دوم نیاز نداریم« و پدر هم اضافه کرد: »ما 
مثل خانواده لی نیستیم که نیازمند درآمد دیگر 

باشند«.
خانواده لی تنها خانواده چینی در شهر بودند. 
یادم می‌آید که پارسال، وقتی خانم لی به عنوان 
گارســون در مرکز شهر شروع به کار کرد، چقدر 
والدینــم بــرای او ناراحت بودنــد. از همین رو 
بود که وقتی مادرم ســر کار رفــت و دیر به خانه 
برمی‌گشت، چیزی نگفتم و سعی کردم مونا هم 

چیزی نگوید.
مادر می‌گفــت: »من چرا نبایــد کار کنم؟ 
خیلی از مادرها کار می‌کنند« و من گفتم: »آنها 

آمریکایی هستند.« 
مادر جــواب داد: »پس فکر می‌کنی ما چی 
هستیم؟ من می‌توانم سوگند وفاداری را با چشم 

بسته بگویم.«
با این حال، مادر همیشــه ســعی می‌کرد 
محتاط باشــد و اگر تــا ســاعت ۵:۳۰ به خانه 
برنمی‌گشــت، خودمان آشــپزی می‌کردیم تا 
مطمئن شویم شــام به موقع آماده می‌شود. مونا 
سبزیجات را می‌شست و برنج را می‌پخت و من 

سبزیجات را خرد می‌کردم.
هفته‌ها بود که فکــر می‌کردیم مادرم چه 
کاری انجام می‌دهد. تصــور می‌کردم او عطر 
می‌فروشد یا دستورهای دســر را برای روزنامه 
محلی آزمایش می‌کند یا شاید برای گل‌فروشی 
کار می‌کنــد. حالا که رانندگی یــاد گرفته بود، 
ممکن بود جعبه‌هــای گل رز را به مردم تحویل 

دهد.
اما وقتی داشــتیم به کلاس پیانو می‌رفتیم 
مونا گفت که تصور نمی‌کند مادر چنین مشاغلی 
داشته باشد؛ چون اگر اینطور بود، تا الان باید در 

کارش پیشرفت می‌کرد. 
نســیمی برگ‌ها را در خیابان پراکنده کرد و 
مونا گفت: »بهتر است عجله کنیم« و به آسمان 
نگاه کــرد و ادامه داد: »به‌زودی باران شــروع 

می‌شود.«
 اما اگر عجله می‌کردیم، خیلی زود به کلاس 
می‌رسیدیم. کلاس مونا ساعت 4 و کلاس من 
ساعت 4 و نیم شروع می‌شــد و ما وقت زیادی 
داشتیم، پس سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم 
آهســته راه برویم. من گفتــم: »آن‌ها ابرهای 

بارانی نیستند، بلکه ابر کومولوس هستند.«

ما نفس‌نفس‌زنان و خیس رسیدیم.
خانم کراســمَن پیر، معلم پیانوی ما  گفت: 
»آه، بچه‌هــای بیچاره، چرا وقتی هــوا بارانی 
اســت به من زنگ نمی‌زنید؟ اگر مادرتان شما را 
با ماشین نمی‌آورد، من می‌توانم بیایم دنبالتان.«

مــن گفتم: »نه، اشــکالی نــدارد، ما فقط 
نتوانستیم سقف ماشــینمان را ببندیم، همین. 
تابستان گذشته آن را به ساحل بردیم و شن وارد 
مکانیزمش شــد.« این کلمه آخر را با دقت تلفظ 
کردم، انگار که اعتبار دروغم به هجای وسط آن 

بستگی داشت. 
ادامه دادم: »دیگر هرگز مثل قبل نشــده. 

ماشین کانورتیبل است.«
او نگاهی به خانم اوژنی رابرتز که ما وســط 
نوازندگی‌اش رســیده بودیــم انداخت و گفت: 
»خب، راحت باشید.« اوژنی با خوشرویی لبخند 
زد و گفت: »حوله‌ها در کمد روبروی دستشویی 

هستند.«
در انتهای مبل چرمی خانم کراسمن، مونا و 
من به نوازندگــی اوژنی نگاه کردیم. او یک پایه 
بالاتر از من بود، موهای قرمز مایل به قهوه‌ای و 
چشم‌های آبی داشت و من متوجه شدم که یک 

چتر سفید تاشو هم دارد.
اوژنی با انرژی نواختن آن قطعه موسیقی را 
تمام کرد. خانم کراســمن او را در آغوش گرفت 
و گفت: »اوه! خیلی عالی!«. ســپس وقتی مادر 

اوژنی وارد شــد، خانم کراسمن به او گفت: »اوه! 
خانم رابرتز! دختر شما اســتعداد فوق‌العاده‌ای 
دارد؛ یک اســتعداد واقعی. افتخار است که به او 

درس بدهم.«
خانم رابرتز، سرشــار از غرور، دخترش را از 
اتاق بیرون برد، انگار که او یک شاهزاده است که 
برای نشستن پشت پیانو به دنیا آمده است. وقتی 
به نحوه رفتار اوژنی نگاه کردم، صاف نشستم و 
آنقدر روی جمع کردن شکمم تمرکز کردم که تا 
وقتی خانواده رابرتز رفتند، متوجه نشــدم اوژنی 

چترش را جا گذاشــته است. وقتی مونا شروع به 
نواختن کرد، بلند شدم و به سمت پنجره دویدم. 
قصد داشــتم آن‌ها را صدا بزنــم و بگویم چتر را 
جاگذاشته‌اند، اما فقط نور چراغ‌های ترمزشان را 
دیدم که در چراغ ایست گوشه خیابان چشمک زد 
و سپس خاموش شد. انگار برای اینکه راهشان 
باز شــود، باران قطع شــده بــود؛ آفتابی لرزان 

راهشان را روشن می‌کرد.
چتر ســفید اوژنی مثل عصایی روی فرش 
آبی می‌درخشــید در حالی که مونا، خمیده روی 
کیبورد، موفق شد نسخه‌ای نسبتاً خوب از یک 
قطعه موسیقی را اجرا کند. در پایان قطعه، خانم 
کراسمن از او خواســت بایستد و یک دقیقه بعد 
با حوله برگشــت تا نیمکت را بپوشــاند. خانم 
کراســمن به مونا گفت: »حتماً ســردت است، 
می‌خواهی مادرت را خبر کنم تا لباس خشــک 

بیاورد؟«
مونا جواب داد: »نه، او نمی‌آید چون...« من 
از انتهای کلاس ســریع گفتم: »چون ســرش 

خیلی شلوغ است.«.
خانم کراسمن گفت: »فهمیدم.« 

چتر را در دســتانم گرفته بودم، دوباره به آن 
نگاه کردم و به فکر افتادم که برای کریســمس 
یکی از اینها بخرم، اما می‌دانستم مادرم چگونه 
واکنش نشــان می‌دهــد. او حتمــا می‌گفت: 
»مشــکل لباس بارانی چیســت؟ تو فقط چیز 

می‌خواهی، درست مثل یک آمریکایی.«
نشستم تا درس بخوانم و مواظب بودم حوله 
را زیرم نگه دارم و صاف بنشینم. خانم کراسمن 
به ســمت عینکم دســتش را دراز کرد و گفت: 
»قربانت بروم، تو هیچ چیز نمی‌بینی، می‌توانی 
راحت باشــی، عزیزم... اینجــا اردوگاه نظامی 

نیست.«
وقتی خانم کراسمَن بالاخره اجازه داد شروع 
کنم به نواختن، تا حد امکان خیلی خوب نواختم. 
با انگشتانم به او گفتم: »ببین، لازم نیست برای 

من دلسوزی کنی.«
خانم کراسمَن گفت: »عالی بود، وای! واقعاً 

عالی.«
یک صورت فلکی کامل در قلبم طلوع کرد. 

با افتخار اعلام کردم: » یک سورپرایز دارم.«
بعد قطعه دوم را برایــش نواختم، قطعه‌ای 

بسیار دشوارتر که او به من نداده بود.
خانم کراســمن بــدون اینکــه بغلم کند 
گفــت: »وای! این فوق‌العاده بــود! فوق‌العاده! 
تو نابغه‌ای خانم جوان. اگر مــادرت زودتر تو را 
به کلاس فرســتاده بود، الان مثل اوژنی رابرتز 

می‌نواختی!«
او برای لحظــه‌ای طولانی به من نگاه کرد، 
ســپس بدون گفتن چیزی، بغلــم کرد. من هم 

همین‌طور.
بعد با نگرانی به آســمان نگاه کرد و گفت: 

»می‌خواهید داخل منتظر بمانید؟«
گفتم: »نه، مادرم هر لحظه ممکن اســت 

برسد.«
مادرم از وقتی شروع به کار کرده بود، حداقل 

بیست دقیقه دیر می‌رسید. 
کراســمن ادامه داد: »حداقل بگذارید به او 
زنگ بزنم و یادآوری کنم که شما اینجا هستید، 

شاید فراموش کرده باشد.«
مونا گفت: »فکــر نمی‌کنم فراموش کرده 

باشد، چطور می‌تواند ما را فراموش کند؟« ...
ادامه دارد

ت اولچتر سفید
قسم
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روزی از روزها که نه خیلی روز بود نه خیلی شب، نه خیلی گرم بود نه خیلی سرد، 
یک چنگال در آشــپزخانه بود. او بقیه قاشق‌ها و چنگال‌ها را به صف کرد تا مثل یک 

گروه ارکستر، کنسرت موسیقی اجرا کنند!
در آشپزخانه که همه چیز تمیز و مرتب بود، چنگال شد رهبر گروه موسیقی. او به 

جای اینکه روی نوک پاشنه پایش، قد بلندی کند؛ رفت روی ظرف عسل ایستاد. 
همه آماده بودند که شروع کنند. قاشق مرباخوری، قاشق سالادخوری و کفگیر 

برنج  ویولن می‌زدند. فنجان دسته‌دار طبل می‌زد و شیشه روغن زیتون هم فلوت. 
چنگال به اعضای گروه گفت: این دفعه آخره که تمرین می‌کنیم.

دســتگاه آبمیوه‌گیری از پُشــت ظرف شــکر غُر زد: باز هم تمرین؟ گوشم درد 
گرفت. ظهر فقط سه ساعت و ده دقیقه چُرت زدم. 

نمکدان با صدای بلند گفت: چرا، چرا، تمرین کنید! قاشق مرباخوری از همه بهتر 

ساز می‌زند.
بعد هم او را تشویق کرد و برایش دست زد. 

پارچ آب به چنگال گفت: حواست به آن فنجان باشد. نتُ‌های آخر را اشتباه زد. 
همان لحظه فنجان دســته‌دار، چشم‌هایش را کمی بیشتر از حدّ معمول باز کرد. 

به چنگال گفت: اصلًا تو نتُِ اشتباه شنیدی؟ من نتُ‌ها را اشتباه نزدم. من . . .
چنگال آب دهانش را قورت داد. او گفت: تمرین می‌کنیم. همه آماده؟!

فنجان دسته‌دار، چانه‌اش را روی سینه‌اش چسباند. بعد زیر چشمی خیلی جدّی 
به پارچ آب نگاه کرد. 

گروه موسیقی با دقت به حرکت دســت‌های چنگال توی هوا نگاه می‌کردند و 
ساز می‌زدند. 

صدای آهنگی زیبا در آشپزخانه پیچید.    

نویسنده: سوگل عصاریملودی در آشپزخانه
تصویرگر: مبینا موری
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دوستان عزیز!
ما  در این صفحه با دوســتان نویســنده یا شــاعر همســن و سال خودمان در گوشه و کنار ایران و حتی خارج از ایران آشنا می‌شویم و 
یاد می‌گیریم چطوری از راه نوشتن، به آرزوها و احساسات و خاطراتمان فکر کنیم و آن‌ها را در قالب کلمات و جملات، زنده نگه داریم 

و نظرات و افکارمان را با دیگران مطرح کنیم.
اگر این روزها از گرما کلافه‌اید یا حوصله‌تان سر رفته است، اگر دلتنگ مدرسه شده‌اید و سرگرم آماده‌شدن برای سال نو تحصیلی 
هســتید، اگر در روزهای آخر تابســتان می‌خواهید به ســفر بروید، اگر نظر خاصی درباره صلح و جهان هســتی و کودکان دارید، یا ... 
»نوشتن« به شما کمک می‌کند محتویات ذهنتان را روی کاغذ بیاورید و دلتان آرام شود و حال بهتری پیدا کنید و محدوده احساسات 

و تخیلتان، عمیق و بی‌حد و مرز شود.
برای ما درباره هر چه دوست دارید بنویسید و از راه‌های زیر بفرستید تا با هم بخوانیم.

راه‌های ارتباطی:
  aftabmahtab@ettelaat.com :ایمیل   @aftabmahtab1   تلگرام:  با شماره تلفن  09108801675   یا

تلفن:  29994581
آدرس پستي: تهران- بلوار ميرداماد- خيابان مصدق جنوبي )نفت جنوبي سابق(- ساختمان اطلاعات- ضميمه آفتاب مهتاب- کدپستي 1549953111

آرام عسکری -  ۱۱ ساله

من همان پروانه‌ام
آرام آرام در حیاط قدم می‌زند؛ چند وقتی است 

که بیمار شده‌است.
»ســاحل«، دخترک داستان ما، هفته گذشته 
از مغازه جلوی خانه‌شان گلی خرید با گلبرگ‌های 

صورتی، برگ‌های زیتونی و گلدانی نارنجی.
دلبســته آن گل شــد. با دست کشیدن روی 
گل‌برگ‌هایش، صورت روشــن و صاف دخترک 

می‌شکفت.
یک بار وقتی به ســمت گلش رفت، سرفه‌ای 

بلند سر ‌داد و عطسه کرد.
پدر ســاحل که مشــغول تعمیر در خانه بود 

پرسید: چند وقت می‌شود که مریض هستی؟
یک هفته‌ای می‌شود. 	-

-گلت را کی خریدی؟
- همان موقع‌ها.

پدر با قاطعیت گفت: تو به این گل حساسیت 
داری!

ســاحل با خشــم جواب داد: نه! نه! این گل 
دوست من است.

پدر گفت: لجبازی نکن.
و رفت سمت گل. گلدان را بلند کرد و انداخت 

زمین.
گلدان شکست و ساقه‌اش جدا شد.

دخترک زمزمه کرد:
به کجا می‌روی من همان پروانه‌ام

دور تو  می‌گردم و یک عاشق درمانده‌ام
آنچه زیباست تویی نه درخت‌های بهار

خاک نازِ خیس تو، هم پاک است و هم زیبا
گل و پروانه با هم کاملند

تو برای من گلی و من همان پروانه‌‌ام ...
روزها گذشت و بیماری دخترک بهبود یافت.
انگار واقعا مشــکل از گل بود اما ساحل هنوز 

هم آن گل را دوست داشت.
***

آرام عزیز! به جمع دوســتان قاصدک کاغذی 
خوش آمدی.

خیلی متشــکرم که داســتان پر احساسی که 
نوشته‌ای را برای ما هم فرستادی تا با هم بخوانیم.

از این که دخترک داستانت، این همه احساس 
و عاطفه به »گل صورتی قشــنگش« داشت لذت 
بردم و یاد مسافر کوچولو و گل رز زیبایش افتادم.
داســتانت چند نکته قابل توجه هم داشت که 
توضیــح می‌دهم تا هم تو هم ســایر خوانندگان 
صفحه که قلم در دســت داریــد و می‌خواهید به 
نوشتن ادامه دهید، موقع تمرین کردن به آن نکات 

توجه کنید:
اول این که: فعل‌هایی که در متن اصلی نوشته 
بودی، از لحاظ زمانی ایراد داشتند و من سعی کردم 
آن‌ها را تصحیح کنم. برایاین که نوشته‌تان از لحاظ 
دستور زبان هم درست باشد؛ باید بسیار بخوانید و 

بنویسید و درس ادبیات را جدی بگیرید.
دوم این که: تا جای ممکن سعی کنید به زبان 
خودمانی که حرف می‌زنید، ننویســید. جملاتتان، 
گفتاری نباشــند. زیــرا خواندن جملات و کلمات 
شکســته برای دوســتانی که زبان مادری‌شــان 
فارسی نیست، ســخت می‌شود. من این موارد را 

هم در نوشته‌ات تصحیح کردم. 
مثلا نباید بنویسی: چند وقته مریضی

باید بنویســی: چند وقت اســت مریضی؟ )یا 
مریض هستی؟(

ســوم این که: چرا پدر ســاحل با عصبانیت 
گلدان را انداخت روی زمین و آن را شکســت؟ آیا 
نمی‌توانست گلدان را از اتاق یا از خانه خارج کند و 
آن را به محل کارش ببرد یا به یکی از همسایگان 

هدیه بدهد؟
آیا می‌خواستی به ما بگویی که ساحل یک پدر 
عصبانی و بداخلاق داشته است یا راهکار دیگری 

به ذهنت نرسید؟
البته تو به عنوان نویســنده، آزاد هســتی که 
شــخصیت داستانت را هرجور می‌خواهی توصیف 
کنــی. در اینجــا ما با یک پدر بداخلاق و عصبانی 
مواجهیم. این ایراد نیســت. شــخصیت‌پردازی و 
توصیف تو بوده‌اســت. من فقط خواســتم بگویم 
می‌شــد عکس‌العمل‌‌های دیگری هــم در نظر 

بگیری. در این صورت پدر ســاحل، شــخصیت 
دیگری پیدا می‌کرد.

چهارم این که: ســاحل وقتی دلش از دســت 
پدرش می‌شــکند، هیچ اعتراضی نمی‌کند. فقط با 
همان قلب شکسته، احساسات زیبایش را به گلش 

در قالب جملات شاعرانه بیان می‌کند.
این صبوری و آرامش ساحل هم برایم بسیار 

جالب بود.
کلا شــخصیت‌پردازی‌های خاص و متفاوتی 

داشتی. آفرین!
پنجم این که: جملات شاعرانه‌ای که ساحل 
برای گلش ســروده، به لحاظ ساختار شعری ایراد 
دارند. اما به لحاظ احساســی و توصیفی بسیار زیبا 

و قوی و تأثیرگذار هســتند و رابطه عاطفی ساحل 
با گلش را نشان می‌دهند.

ششــم این که: ای کاش از رابطه ســاحل با 
گلش، بیشتر می‌نوشــتی و صحنه‌های زیادتری 
برایمــان توصیف می‌کردی تا  خواننده در جریان 
جزئیــات این پیوند عمیق بین دخترک و گل قرار 
می‌گرفت و این همه احســاس و دلبستگی را باور 
می‌کرد و دلشکســتگی ســاحل وقتــی گلدانش 

شکست را بیشتر درک می‌کرد.
در مجمــوع به تو تبریــک می‌گویم که اهل 
نوشتن هستی و می‌توانی احساسات و تخیل خود 

را به راحتی و صمیمانه بیان کنی.
باز هم برای ما بنویس.
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ورزشی
۵. نوشتنی فرستادنی - امام و پیشوای دین

۶. با اهمیت
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خواهش نفس

۹. بالا آمدن آب دریا - سخن شیوا - پروردگار 
۱۰. نزدیک نیست - برادر مرگ است!
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 عمودی:
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۴. کالای حمل شدنی - میوه ریز بهاری
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۶. کویر و زمین شور 
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۱۱. سردی هوا - وسیله‌ها
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امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 

برقراری صلح میان ایران و روم
چهارم ســپتامبر ســال 363 ميلادي، 69 روز پس از مرگ 
ژوليــان امپراتور روم كه با 14 هزار لژيون به جنگ شــاپور دوم 
شاه ساساني ايران شتافته بود، جانشين او »ژوويان« با صرف‌نظر 
كردن از متصرفات روم در آسياي صغير و غرب فرات، موافقت 
شاپور را برای صلح به‌دســت آورد تا بتواند باقيمانده لژيونرها 
را زنده به كشورشــان بازگرداند. ژوليان براي تصرف تيســفون 
از فرات گذشــته بود. يكي از شــرايط صلح اين بود كه ژوويان 
درجريان عقب‌نشــيني به ســاحل مديترانه به هرشهر كه برسد 
بايد به دســت خود پرچم ايران را برفراز شهر به اهتزاز درآورد، 

و او به اين تعهد عمل كرد.
 درگذشت طغرل سلجوقی

طغرل ســلجوقي که با غلبــه برغزنويان، تا ايران خاوري و 
ســپس همه ايران تا گوشه‌هايي از آناتولي پيش رفته بود، چهارم 
ســپتامبر 1063 ميلادي در »ري« و در73 ســالگی درگذشــت 
و چون فرزند نداشــت، آلپ‌ارســان برادرزاده‌اش برجاي او 

نشست.
 نخستین اجتماع حامیان دکتر مصدق

13شهريور ســال 1339، براي نخستين بار پس از كودتاي 
28 مرداد هــواداران و پيروان دكتر مصدق و بســياري از مردم 
تهــران، اجتماع برزگــي را در ميدان جلاليــه )محل پارك لاله 

امــروز كه در آن زمان زميني باز بود( برپا کردند.
 تشدید جنگ سرد ایران و مصر به خاطر یک اشتباه تایپی

یک اشــتباه تایپی در شــهریور 1340 باعث تشدید جنگ 
ســرد میان مصر و ایران شــد. ماجرا این بود که مصر و سوريه 
قبــا با هم يكي شــده بودند كــه بعدا يمن هم به آنها پيوســته 
بود. ســوری‌ها وحدت خود بــا مصر را لغــو کردند و دولت 
اردن تقريبا بلافاصله اســتقلال ســوريه را به رسميت شناخت. 
خبرگزاري پارس اين خبر را پس از ویرایش ســردبیر وقت، آن 
را به تايپيست مي‌دهد. تايپيست تازهک‌ار کلمه »اردن« از دستخط 
سردبیر را »ايران« مي‌خواند. خبر به همان صورت از راديو ايران 
پخش مي‌شود و مانیتورینگ رادیو قاهره آن را ضبط و بی‌درنگ 
بــه عبدالناصر منعکس میک‌ند. دولت مصر اندکي بعد شــديدا 

نسبت به عمل ایران واکنش نشان مي‌دهد و ...

غلامحسین باغبان

طراح جدول

 www.iranianshistoryonthisday.com:لب این ستون، هر روز از سایت مطا
و به قلم انوشیروان کیهانی‌زاده نقل می‌شوند.

قاب امروز

 زنجان ، مسجد  جامع  ـ  بازنشسته های سایه نشین   ـ   عکس: منوچهر قلم چی 

به مناسبت روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی-روز علوم پایه
دانشمند  همه  اعصار

 ابوریحــان بیرونی را بزرگ‌ترین دانشــمند مســلمان و کیی از 
بزرگ‌ترین دانشــمندان ایرانی در همه اعصار می‌دانند. همچنین او را 
پدر علم انسان‌شناســی و هندشناسی می‌نامند که به زبان‌های یونانی، 

هندی و عربی مسلط بوده است.
ابوریحان محمد بن احمد بیرونی در 14 شهریور 352 خورشیدی 
)29 ذیقعــده 362 قمری برابر 5 ســپتامبر 973 میــادی( در حوالی 
خوارزم متولد شــد. ســال‌هاي اول زندگي را در خوارزم به تحصيل 
علــوم گذرانيد و مدتي در خدمت مأمونيان خــوارزم بود تا آن كه به 
مسافرت پرداخت. در ابتداي سفر چند سالي را در جرجان )در جنوب 
شــرقي درياي مازندران( در خدمت شمس المعالي قابوس وشمگير 
گذرانيد و كتاب آثار الباقيه را در آنجا به نام قابوس به سال 390 هجري 
تأليف كرد. اين كتاب از گاه‌شــماري و جشن‌هاي ملل مختلف سخن 

مي‌گويد.
ابوریحان بیرونی پس از ده ســال دوباره به خوارزم بازگشت و در 
دربار ابوالعباس مأمون ابن مأمون خوارزمشــاه كه مردي دانشمند بود 
وارد شــد. ابوالعباس داماد ســلطان محمود غزنوي به خوارزم لشگر 
كشــيد و پس از فتح آن شهر، ابوریحان بیرونی را نيز با خود به غزنين 
برد )بهار 408 هجري(. ابوريحان از آن پس همراه لشكركشــي‌هاي 
ســلطان محمود به هندوســتان راه يافت و با بسياري از دانشمندان و 
حكيمان هند آشنا شد و زبان سانسكريت را آموخت. حاصل اين سفر 
كتاب تحقيق ماللهند و ترجمه چند كتاب از زبان سانسكريت به زبان 

عربي است.
پس از ســلطان محمود، پسرش سلطان مســعود نيز ابوريحان را 
مانند پدرش گرامي داشــت؛ طوري كه بارورترين و بهترین سال‌هاي 
زندگي ابوریحان بیرونی دورانی اســت كه در دربار ســلطان مسعود 
بود. ابوريحان در اين مدت قانون مســعودي را به نام سلطان مسعود 

نوشت .
ابتکارات و نوآوری‌ها

ابوریحان بیرونی جزو سرآمدهای روزگار خود و از شخصیت‏های 
چند بعُدی در علم بوده اســت. این موضــوع را از تعداد زیاد کتاب‏ها 
و عمق نوشــته‌‏هایش می‏توان فهمید. وی در علوم متعدّد، نظریه‌‏های 

جدیدی را پایه‌‏گذاری کرد؛ از جمله:
- در نجــوم: نظریه حرکت وضعی زمین، تعیین ســمت قبله در 

شهرهای گوناگون.
-  در جغرافیــا: محاســبات طول و عرض جغرافیایی شــهرها، 

ترسیم نقشه .
-  درباره زمان پیدایش عالمَ: چگونگی پدید آمدن لایه ســطحی 

زمین و تبدیل دریاها به خشکی.
- در شــیمی و کانی‌‏شناســی: تعیین وزن مخصوص عناصر در 
شــیمی، به‌ویژه تعیین وزن مخصوص هیجده ســنگ و فلز گران‏بها 

برای اوّلین بار.
-  در پزشــکی و داروشناســی: ترجمه اصطلاحات دارویی و 
نامگذاری داروها به زبان عربی و فارسی برای اولین بار از زبان یونانی.

تجربه‌ای درباره شایعات بی‌اساس مردم
کیــی از ویژگی‏های بارز ابوریحان، کنجــکاوی و علاقه به تجربه 
شخصی مســائل بوده است. در زمان نوجوانیِ ابوریحان، شایع بود که 
الماس، ســنگی سمّی است و هر کس آن را در دست بگیرد، بی‏درنگ 
می‏میرد. بنابراین، مردم آن ســامان، از الماس دوری میک‏ردند و به آن 
دست نمی‏زدند. یک روز ابوریحان، قطعه الماسی را پیدا کرد. مادرش با 
دیدن آن الماس، شروعکردبه شیون و زاری و او را مجبور کرد تا الماس 
را دور بیندازد، ولی ابوریحان آن الماس را مخفی کرد. پس از چند سال، 
این دانشــمند بزرگ، آن الماس را خرد کرد و به تکّه گوشتی مالید و در 
انظار عمومی، آن را به حیوانی خوراند. همه مردم گمان میک‏ردند که آن 
حیوان خواهد مرد، ولی چندی گذشــت و آن حیوان سالم بود. بدین 

ترتیب، ابوریحان باآزمایش خود، به یک شایعه بی‏‌اساس پایان داد.
 برخی آثار

- تحقيــق ماللهند: موضوع اين كتاب مذهب و عادات و رســوم 
هندوان و نيز گزارشي از سفر به هند است.

- قانون مســعودي: كتابي است در نجوم اســامي شامل يازده 
بخش. در اين كتاب بخش‌هايي مربوط به زمين و ابعاد آن و خورشيد 

و ماه و سيارات موجود است .
- التفهيــم لاوايل صناعت التنجيم: اين كتــاب نيز در نجوم و به 
فارسي نوشته شده است و براي مدت چند قرن متن كتاب درسي براي 

تعليم رياضيات و نجوم بوده است.
- آثار الباقيه عن القرون الخاليه: )اثرهاي مانده از قرن‌هاي گذشــته( 
ابوريحان در اين كتاب مبدأ تاريخ‌ها و گاهشماري اقوام مختلف را بررسي 
کرده است؛ از جمله ايراني‌ها، يوناني‌ها، يهودي‌ها، مسيحي‌ها، عرب‌هاي 
زمان جاهليت و عرب‌هاي مســلمان. درباره اعياد هر يك نیز به تفصيل 

سخن گفته است. اين كتاب را مي‌توان نوعي تاريخ اديان دانست .
وفات

ابوریحان بیرونی، پس از ســال‏ها تلاش و کوشــش در راه علم و 
فضیلت، در 22 آذر 427 شمســی بدرود حیات گفت. گفته می‏شود 
او در اواخر عمر، هم نابینا و هم ناشــنوا شــده بود، ولی در مورد محل 

وفاتش اختلاف است و مشخص نیست.

گر کام دل از زمانه تصویر کنی

بی‌فایده خود را ز غمان پیر کنی

گیرم که ز دشمن گله آری بر دوست

چون دوست جفا کند چه تدبیر کنی؟

سعدی

 پند بزرگان

خداونــد همــه چیــز را در یک روز نیافرید. پس چه 

چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را 

در یک روز به دست بیاورم؟

    چارلی چاپلین
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